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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۱۸

کلاهبرداری  جدید اینترنتی هشدار پلیس درباره 
پلیس  فرهنگی-اجتماعی  معــاون 
فتــا دربــاره یــک کلاهبــرداری جدید 
اینترنتی هشدار داد. جواد مختاررضایی 
افــزود: «شــهروندان این هشــدار را با 
اطرافیان خــود به اشــتراک بگذارند و 
در صورت برداشــت ناگهانی از حساب 
بانکــی، تلفن همراه را فــورا در حالت 
پــرواز قــرار داده و بی درنــگ بــا مرکز 
امداد و فوریت های ســایبری پلیس فتا 
به شــماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا به 

نشانی fata.gov.ir مراجعه کنند». 
او در توضیح بیشــتر گفت: «در یک 
روش جدید و رو به گســترش، مجرمان 
ســایبری بــا فعالیــت در شــبکه های 
ماننــد  پیام رســان هایی  و  اجتماعــی 
اینستاگرام، تلگرام و ایتا، تصویر جعلی 
یک ابلاغیه قضایی مبهم، تار و ناخوانا را 
همراه با جمله ای هشــدارآمیز و لینکی 
آلوده برای مخاطبان ارســال می کنند». 
او گفــت: «ایــن تصویر که بــا قالب و 
نشان رســمی جعل شــده، ابزار ایجاد 
شــوک روانی و اضطراب فوری است تا 
مخاطب را به ورود به ســایت فیشینگ 
یا نصب بدافزار سوق دهد، هدف اصلی 
این مجرمان، ســرقت اطلاعات بانکی، 
گذرواژه ها، دارایی های رمزارزی و حتی 
کنترل کامل تلفن همراه قربانی است». 
این مقــام انتظامی تأکید کرد: «تمام 
ابلاغیه هــای قضائــی و اطلاعیه هــای 
رســمی باید صرفا از طریق ســامانه ثنا 
بررســی شــود و هیچ لینــک دریافتی 
یــا  اجتماعــی  از طریــق شــبکه های 
پیام رسان ها نباید باز شود، حتی تصاویر 
دریافت شده از آشنایان نیز ممکن است 
آلوده باشــد و باید پیش از بازکردن آنها 

اطمینان حاصل شود». 
پلیس  فرهنگی-اجتماعی  معــاون 
فتــا تأکید کــرد که جعــل ابلاغیه های 
قضائی با تصویر مبهــم و لینک آلوده، 
و خطرناک تریــن  از جدیدتریــن  یکــی 
روش های فیشــینگ اســت که سرعت 
گســترش بالایی دارد و تنهــا با رعایت 
از  می تــوان  ایمنــی  نــکات  دقیــق 

آسیب های آن پیشگیری کرد.

 سنددار  شدندتالاب های کهگیلویه و بویر احمد
زیســت  مدیــر کل حفاظت محیط 
«ســند  گفــت:  کهگیلویه و بویراحمــد 
مالکیــت هــر چهــار تــالاب اســتان 
کهگیلویه و بویراحمــد بــه نــام دولت 
جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی 
از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

صادر شدند».
عبداالله دیانتی نســب، بــا اعلام این 
خبر گفت: «صدور ســند برای تالاب ها 
نقــش مهمــی در تثبیت مــرز تالاب، 
حفاظت فیزیکی و جلوگیری از تخریب 
و تصــرف عرصه هــای تالابــی دارد، از 
طرفی مطابق با ماده ۱۶ قانون حفاظت 
و بهســازی محیط زیســت، مــاده یک 
قانــون حفاظــت و احیــای تالاب ها و 
آیین نامه اجرائی آن، متولی امر مدیریت 
و حفاظــت از تالاب ها ســازمان محیط 
زیســت اســت». او گفت: «مطابق بند 
۱۰ ابلاغیه  ۴  مرداد ۱۴۰۰ معاون حقوقی 
رئیس جمهوری که به دستگاه ها ارسال 
شد، آمده است: «صدور اسناد مالکیت 
تالاب هــا باید به نام دولــت جمهوری 
اســلامی ایران به نمایندگی از سازمان 
حفاظت محیط زیست باشد». او افزود: 
«براســاس این با هماهنگی دادستان و 
معاون حقوق عامه مرکز استان، صدور 
ســند برای چهار تالاب الــوان بهمئی، 
مور زرد زیلایی، شرم درنگ و مجموعه 

کوه گل در دستور کار قرار گرفت. 
در ایــن راســتا در اســتان مطابــق  
پیگیری های  درون استانی  برای صدور 
اســناد مالکیت تالاب ها به نام سازمان 
محیط زیست، اقدامات فشرده ای انجام 
گرفت». دیانتی نســب افزود: «موضوع 
صدور ســند در دســتور کار جدی اداره 
کل قــرار گرفــت، و بــا پیگیری هــای 
صورت گرفتــه در ســتاد هماهنگــی و 
مدیریت تالاب های اســتان مطرح و در 
نهایت با پیگیری دســتگاه های مختلف 
اعــم از ســتاد هماهنگــی و مدیریــت 
تالاب ها، سازمان بازرســی و اداره ثبت 
اسناد و املاک اســتان و محیط زیست، 
موضوع در دســتور کار شــورای حقوق 
بیت المال استان قرار گرفت و براساس 
تصمیم متّخذه در شورای حفظ حقوق 
بیت المال اســتان مصوب شــد صدور 
اســناد مالکیــت تالاب های اســتان به 
نــام ســازمان حفاظت محیط زیســت 

صادر شود».

بیش از  یک میلیون  سالمند  تنها  در  کشور
ایرنا: عضو همکار پروژه بررسی وضعیت زنان سرپرست تنهای سالمند 
و کارشناس پژوهش مؤسسه عالی تأمین اجتماعی گفت: «یک میلیون 
و ۱۲۰ هزار سالمند تنها در کشور زندگی می کنند که این میزان تا سال ۱۴۳۰ به 
ســه و نیم میلیون ســالمند تنها افزایــش خواهد یافت». مریــم رهنما افزود: 
«تنهازیستی، سالمندان را در معرض آسیب پذیری قرار می دهد؛ بنابراین در این 
زمینه نیازمند مداخلات سیاســتی هســتند. زنان ســالمند تنها با چالش های 
مختلفی روبه رو هســتند که چالش های اقتصادی از این جمله اســت. ۷۱.۵ 
درصد از زنان سالمند تنها هیچ گونه درآمدی ندارند و این زنگ خطری به لحاظ 
اجتماعی است». رهنما گفت: «انگ (برچسب) اجتماعی زنان سالمند تنها به 
عنــوان یک تابو (تحریم و ممنوعیت) در جامعه به شــمار می رود، همچنین 
تابوبودن ازدواج برای زنان ســالمند از مهم ترین مشــکلات در ســامان گرفتن 
آنهاست. عدم تمایل زنان سالمند تنها برای استفاده از مراقبت های شبانه روزی 
از دیگر چالش ها در این حوزه اســت. این دســت از زنان حقوق خود را بر اثر 
تقســیم ارث از دست می دهند». او ادامه داد: «در ۲۵ سال آینده سبک زندگی 
زنان ســالمند تنها متحول می شود و به سمت استقلال و امکانات بیشتر پیش 
می رود و ما با زنان با مهارت و ســطح تحصیــلات عالیه روبه رو خواهیم بود. 
اکنون ۷۳ درصد زنان ســالمند تنها بی سواد هستند که در سال ۱۴۳۰ این نرخ 
معکوس می شود و ۷۳ درصد باسواد خواهند بود که هم فرصت و هم تهدید 
اســت و این گروه از زنان ســالمند فرهیخته، مطالبات کاملا متفاوت خواهند 
داشــت». عضو همکار پروژه بررســی وضعیت زنان سرپرست تنهای سالمند 
افزود: «زنان سالمند تنها به مراکز نگهداری و توانبخشی نیاز دارند و باید برای 
آنها فکر شود. سیاست گذاری برای زنان سالمند تنها، حیاتی است. ما در ایران 
الگوی حکمرانی عمومی نداریم و در کنار حکمرانی سیاسی نیازمند حکمرانی 
عمومی هستیم». رهنما با بیان اینکه در سیاست بودجه ریزی، اولویت جمعیت 
و سالمندی بسیار ناچیز است، گفت: «آگاهی و خودمراقبتی در دوره سالمندی 
از اهمیت بســزایی برخوردار اســت اما مردان و زنان سالمند در جامعه بدون 
هرگونه آموزشــی ایــن دوره را طی می کنند. همچنین لازم اســت برای زنان 

سالمند تنها در قانون، تبعیض مثبت قائل شویم».

پیش خرید    ۳.۵ میلیون  دُز   واکسن آنفلوانزا
ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش خرید ۳.۵ میلیون 
دُز واکسن آنفلوانزا خبر داد و گفت: «تاکنون حدود ۱.۵ میلیون دُز توزیع 
شده است». محمدرضا ظفرقندی افزود: «با توجه به تأمین ارزی، گاهی مقدار 
واکســن کاهش پیدا می کند و گاهی نیز تأمین می شود اما در مجموع سه و نیم 
میلیون دز پیش خرید کردیم که به تدریج وارد بازار می شــود». او درباره شــیر 
خشــک نیز گفت: «در زمینه توزیع شیر خشک معمولی مشکلی نداریم و هم 
داخلی و هم خارجی تهیه شده است اما شیر خشک های رژیمی چون وابسته 
به تبادل ارزی است گاهی در آن مشکل پیدا می کنیم ولی این نوع شیر خشک 
نیــز تا دو هفته آینده تأمین می شــود». به گفته وزیر بهداشــت، کشــور دچار 
مشــکلات ارزی است و بیشــترین تلاش دولت و بانک مرکزی، برای تأمین ارز 
دارویی بوده است: «مقداری تأخیر در واریزی حجم یا مقدار ارز دارویی وجود 
دارد اما برای رفع آن قول داده اند و قرار بود امروز جلسه ای در این زمینه داشته 
باشــیم تا بتوانیم این عقب ماندگی را رفع کنیم، درباره ذخیره دارویی نیز قرار 

است جلسه ای داشته باشیم که آن هم جبران شود». 
او در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس عنوان می کنند که 
مردم به خاطر گرانی، بی خیال درمان شــده اند، گفت: «گرانی درمان در بخش 
دولتی، هیچ واقعیت خارجی ندارد و کاملا تحت پوشــش بیمه هاست اما اگر 
کسی امکانات خاصی از بخش خصوصی می خواهد، طبیعی است که تابعی 
از حجم تورم و حجم ارز در بخش خصوصی اســت اما مســیری که می رویم 
برای پی ریزی پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا مسیر درستی را برای عبور 

مردم از بخش دولتی تأمین کنیم».

برزخ  اضطرار
 احتمالا بررسی فقدان امنیت روانی یکی از جدی ترین تبعاتی 
اســت که ســلامت روان مردم ایران در شــرایط امروز آن را 
تجربــه می کند: «به هم ریختن برنامه عادی زندگی، نداشــتن 
تــوان بــرای برنامه ریزی آینــده، قرارگیری مداوم در شــرایط 
اضطرار و آماده باش و... منجر به این نوع از فقدان امنیت می شود. یکی 
از بنیادی ترین نیازهای انســانی که نبــود آن خود تبعات ثانویه ای ایجاد 
می کند. تعارض های درون روانی و افزایش اضطراب از اولیه ترین تبعات 
این وضعیت اســت. در ادامه اما جامعه ای که ســلامت روان افرادش 
به خطر بیفتد، دقیقا شبیه سیســتمی است که اجزای آن سالم نیستند. 
در نتیجه نمی تــوان از عملکرد کلی آن جامعه رضایت داشــت، چون 
راندمــان نهایی با حضور همه اعضا خود را نشــان می دهد و اگر بخش 
درخورتوجهی از آن اعضا شرایط مســاعدی نداشته باشند، جامعه هم 
حالش خوب نخواهد بود». این موقعیت برای برخی نیز تبعات مازادی 
ایجاد می کند: «افرادی که زمینه اختلال های روانی و اضطرابی داشته اند 
هم در شــرایط این چنینی آسیب بیشــتری می بینند. افرادی که پیش تر 
دچار تروماهــای مختلف بوده اند، حتما در موقعیــت کنونی اضطراب 
بیشتری را تحمل می کنند و در جنگ بیشتری هم به سر می برند. از سوی 
دیگر جوانان هم جزء گروه هایی هستند که بیشتر در معرض آسیب قرار 
دارند. علتش هم این اســت که در دوره ای که باید بیشترین برنامه ریزی 
و هدف را برای آینده خود طراحی کنند، وضعیت در این ســطح ناپایدار 
است و در نتیجه انگیزه خود را نیز از دست می دهند. اقداماتی شبیه به 
مهاجرت هم از تبعات همین ناپایداری اســت». اما این روان شــناس در 
نهایت پیشنهادهایی نیز به مردم می دهد: «با در نظر گرفتن این واقعیت، 
پیشــنهاد من این اســت که تمام تمرکز خــود را روی مواردی معطوف 
کنند که در کنترل خودشــان قرار دارد. ســعی کنند تا جای ممکن برای 
آینــده دور برنامه ریزی نکنند و شــرایط را در فضای پیش بینی خود قرار 
دهند. حتما خود را مشغول فعالیت های لذت بخش کنند. فضای فردی 
و اســتراحت را حتما لحاظ کنند و اگر اوضاع از کنترل خودشــان خارج 
است، سعی کنند از متخصص کمک بگیرند. به ویژه اگر زمینه اختلالات 

اضطرابی دارند».

دولت ها هیچ گاه نتوانسته اند 
جلوی رشد هنری را بگیرند

خبرخوان خبرهای روز

جامعهجامعه

تاریخچه موسیقی رپ ایرانی را از کجا باید شروع کرد؟ آیا   �
این موسیقی ریشه های ایرانی دارد؟

بلــه، موســیقی رپ ایرانــی قطعا ریشــه های خــود را در 
فرهنگ و موســیقی ایرانی دارد. به طور خــاص، می توانیم به 
«ضربی خوانی» و «پیش پرده خوانی» اشاره کنیم که در خانه ها 
و محافل خانوادگی در ایران رایج بود. این نوع موسیقی معمولا 
بدون آهنگ خاصی بود و بیشــتر بر ریتم و کلام تمرکز داشــت 
و از ســردمداران ضربی خوانی می توان بــه عزت االله انتظامی، 
حمید قنبری و مرتضی احمدی اشــاره کرد. چیزی که از ســه، 
چهار ســالگی به خاطر دارم، این شــعر اســت: «رفتــم در باغ 
شکســته، دیدم ابولی اونجا نشسته، گفتم ابولی روغنات چطور 
شــد/ گفت والا به خدا پنج زاری گم شــد». پیش از آنکه سواد 
خواندن و نوشتن بیاموزم، بســیاری از این چیزها را حفظ کرده 
بودم. در خانه و در دل زبــان خانوادگی مان، این گونه روایت ها 
و ریتم هــا کاملا عادی بودند. آن زمان کــودک بودم و اطرافیان 
با من بازی می کردند، شــوخی می کردند و همین باعث شد که 
آن خاطــرات و جملات ضربی، ملکه ذهنم شــوند. هنوز هم 
آنهــا را به خوبی به خاطــر دارم و می توانم از حفظ بازگو کنم. 
همان طورکه گفتم، رپ فارسی در واقع ریشه در پیش پرده خوانی 
و ضربی خوانی دارد؛ دو فرم نمایشی و موسیقایی سنتی که پیش 
از ورود رپ مــدرن، در فرهنگ عامه ایرانیان حضور داشــته اند. 
ضربی خوانی، به ویژه، شکلی از اجرا بود که بدون استفاده از ساز 
ملودیک، با تأکید، تنها با تکیه بر وزن، ریتم و کلام اجرا می شــد. 
این ســبک معمولا با ریتمی نزدیک به شــش و هشت همراه 
بود و در جمع های خانوادگی، میهمانی ها و محافل خودمانی 
اجرا می شــد. از نظر محتوایی، این نوع موسیقی بیشتر جنبه ای 
سرگرم کننده داشت و هدف اصلی آن ایجاد شادی و تعامل در 
جمع بود، نه بیان اعتراض یا انتقاد اجتماعی. به همین دلیل، رپ 
فارسی در آغاز نیز با همین رویکرد وارد فضای موسیقایی ایران 
شد؛ سبکی شاد و عامه پسند که بعدها مسیر اعتراضی تری را در 
پیش گرفت. در واقع بســیاری از ویژگی های رپ فارسی به طور 
خاص از فرهنگ ایرانی و ســنت های آن نشئت گرفته است. در 
حقیقت، این نوع موسیقی نه تنها از غرب گرفته نشده، بلکه در 
فرهنگ خود ایران ریشــه دارد. البته به  طور مشخص می توان 
گفت که رپ ایرانی از لحاظ محتوایی و سبک های اجرائی از رپ 
آمریکایی تأثیرات زیادی گرفته، اما گام های اولیه و زمینه های آن 

به ایران برمی گردد.
تفاوت رپ با ضربی خوانی و پیش پرده خوانی چیست؟  �

ضربی خوانی نوعی اجرای موســیقایی ســنتی اســت که 
بدون اســتفاده از ساز یا آهنگ انجام می شود و تنها بر پایه ریتم 
مشخص کلام و ساختار شفاهی شکل می گیرد. این سبک، ساده 
و بی پیرایه اســت و اغلب در محافل غیررســمی اجرا می شده 
اســت. در مقابل، پیش پرده خوانی، فرمی نمایشی و ملودیک از 
اجراســت که در زمینه تئاتر و نمایش های مردمی شکل گرفته 
و بیشــتر برای انتقال مفاهیم سیاسی، اجتماعی و اعتراضی به 
کار می رفته است. رپ فارسی را می توان امتداد و ترکیبی از این 
دو سنت دانست؛ سبکی که با حفظ ریتم کلام و روایت محوری 
ضربی خوانی و بهره گیری از محتوای اعتراضی پیش پرده خوانی، 
در قالبی مدرن و همراه با بیت و آهنگ به وجود آمده و گسترش 
یافته اســت. در دهه های ۶۰ و ۷۰، موســیقی شــش و هشت 
بســیار باب بود و شــهرام آذر جزء اولین ایرانی هایی بود که در 
لس آنجلــس اولین موســیقی رپ او در جامعه ایرانیان خارج 
از کشــور محبوبیت پیدا کرد. اما این نوع رپ در آن زمان بیشتر 
جنبه شاد و سرگرم کننده داشــت و برخلاف رپ های اعتراضی 
که در آمریکا رایج بود، رپ فارسی بیشتر به عنوان یک سرگرمی 
در نظر گرفته می شــد. کمی بعدتر و در اوایــل دهه ۸۰ نیز در 
سریال «پاورچین»، آهنگ معروف شهرام آذر در یک شکل دیگر 
به صورت رپ از ســوی مهران مدیــری، جواد رضویان و هادی 
کاظمی اجرا شــد. این موضوع به نوعی نشــان دهنده پذیرش 
ضمنی موسیقی رپ در رســانه های ایرانی است، حتی اگر این 

موسیقی در ابتدا با محدودیت هایی روبه رو باشد.
رپ در ایران در اواســط دهه ۸۰ تغییرات زیادی کرد. در   �

این دوران، رپ بیشتر شکل و شمایل اعتراضی  به خود گرفت 
و مردم بیشــتر با آن ارتباط برقرار کردند، آیا این سیر درست 

تعبیر شد؟
درســت است. از اواســط دهه ۸۰ به بعد، موسیقی رپ در 
ایران به تدریج از یک ســبک ســرگرم کننده به ابزاری برای بیان 
اعتراضات تبدیل شــد. این تغییر هم زمان با گسترش رسانه ها و 
تکنولوژی های جدید رخ داد. به ویژه گسترش ماهواره، بلوتوث 
و سپس گوشــی های هوشمند باعث شد موسیقی رپ سریع تر 
در ایــران ظهور و بــروز پیدا کند. این ابزارهــای ارتباطی باعث 
شدند رپ از یک موسیقی محدود به نسل خاص، به یک جریان 

گسترده تر فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.
مسئله دیگری که وجود دارد، هم این است که از نظر قانونی 
اختیــار یا مجوزی مبنی بــر محدود و ممنوع کردن موســیقی 
به ویژه رپ وجود ندارد. دراین میان نقد و تحلیل موضوع دیگری 
اســت که باز هم باید به صورت اصولی صورت بگیرد، نه آنکه 
وسیله ای شود برای ایجاد محدودیت در این حوزه. درواقع نقد 

یک ابزار برای بررسی است، نه چیزی بیشتر از آن.
چرا موســیقی رپ به عنوان یکی از خط قرمزهای مدیران   �

تلقی می شود؟ آیا اساسا موسیقی، به ویژه در قالب های خاصی 
مانند رپ، تحت نظارت و محدودیت های شدیدی قرار دارد؟ 
در بررســی تاریخچــه موســیقی در ایران، یکــی از دلایل 
مهم نابودی موســیقی ســنتی، دخالت های بی مورد و بیش 
از حــد مدیــران در آن بــود. در دوره ای، ایــن مدیــران برای 
صدور مجوزهای موســیقی، با اعمال محدودیت های شــدید، 
تلاش کردند تا موســیقی ســنتی را تحت کنترل خود درآورند. 
خوانندگان به اجبــار  باید برای دریافت گواهــی خوانندگی به 
ارگان هایــی مراجعــه می کردند که خود در زمینه موســیقی 
هیچ گونه تخصصی نداشــتند. از دیگر مشــکلات، می توان به 
حضور افراد غیرمتخصص در کمیته های صدور مجوز اشــاره 
کرد که هیچ گونه توانمندی در ارزیابی کیفیت موسیقی ندارند. 
زمانی که مدیران در پست های حساس فرهنگی قرار می گیرند، 
اغلب از تخصص و آگاهــی لازم در حوزه های مختلف هنری 
بی بهره هســتند. به عنــوان نمونه، افراد بســیاری بــا مدارک 
تحصیلــی در زمینه های غیرمرتبط به هنر، به مســئولیت های 
کلیدی در عرصه موسیقی منصوب می شوند. یک نمونه از این 
افراد فردی بود که به ظاهر شــاعر و ترانه سرا بود، اما به عنوان 
رئیــس مرکز موســیقی حوزه هنــری منصوب شــد. این گونه 
انتصاب هــا و مدیریت ها نه تنها برای هنرمندان مشــکلاتی را 
به وجود می آورد، بلکه موجــب ایجاد محدودیت های جدی 
در مسیر رشــد هنر، به ویژه موسیقی رپ می شود. به این ترتیب، 
فضای بســته و محدودیت های مدیریتــی، عاملی اصلی برای 
پذیرفته نشدن موسیقی رپ در ایران است. این محدودیت ها در 
نهایت به تضعیف موســیقی به طور کلی منجر می شود و بر 

رشد و تکامل آن تأثیر منفی می گذارد.
موســیقی رپ در ایران به عنــوان یک ژانر موســیقی، با   �

محدودیت ها و ممنوعیت هایی روبه رو اســت، اما در عمل از 
آن در ســینما، نمایش خانگی و حتــی در تبلیغات تلویزیونی 
مدام استفاده می شود. برداشت شما از این نگاه چیست و آیا 

این جریان تناقض واضح محسوب نمی شود؟ 
باز هم به این موضوع اشاره می کنم که من و سایر هنرمندان 
موســیقی ســنتی هیچ گاه حــق نداریم موســیقی رپ را نفی 
کنیــم. نکته ای که می خواهــم در اینجا بگویم، این اســت که 
در حال حاضر، موســیقی رپ به نوعی در جامعه ایران ممنوع 
شــده است، به این معنا که مجوز رسمی به آن داده نمی شود، 
با این حال به طور غیررســمی و در فضای عمومی، آثار رپ در 
برنامه های مختلف تلویزیونی و سریال ها نمایش داده می شود 
که این خود یک تناقض بزرگ است. هرچند این گونه برخوردها 
با مســائل اجتماعی و فرهنگی تنها مختص این دوران نیست، 
بلکه در بســیاری از دوره ها شاهد چنین رفتارهایی در رسانه ها 

بوده ایم.
حــالا به موســیقی رپ بپردازیم. این چندگانگــی در هنر و 
فرهنگ در جمهوری اسلامی همیشــه وجود داشته است. به 

طور مثال، محســن نامجو که یکی از هنرمندان شناخته شده در 
موســیقی ایران است، توانســت مجوز آلبوم «ترنج» را از حوزه 
هنــری دریافت کند، امــا همان مدیرانی که بــه نوعی معتمد 
حکومــت بودند، در برابر دیگر هنرمندان و آثار مقاومت کردند. 
این تناقض هــا و مقاومت هــا در نهایت باعث ایجــاد تضاد و 

شکاف های بزرگ در میان مردم و مدیران فرهنگی شده است.
با توجه به اتفاقات گذشــته در برخورد با پدیده ها، آیا فکر   �

می کنید که رفتار مدیران فرهنگی در برخورد با موســیقی رپ، 
مشابه آن چیزی است که برای ماهواره و ویدئو در گذشته رخ 

داد؟
این تضادها و مقاومت ها در برابر پدیده های نوظهور همواره 
وجود داشته اســت. به نوعی هر وقت که مدیران فرهنگی در 
برابــر پدیده های جدید مقاومت می کننــد، یا آن پدیده در ظاهر 
نابود می شــود یا هنرمندان و افرادی که به آن متصل هســتند، 
قربانی می شوند. اما در نهایت این اتفاق ها و هنرها همچنان در 

زیرزمین رشد می کنند و خود را نشان می دهند.
این رفتارها چه تأثیری بر روند رشــد هنــری و هنرمندان   �

خواهد داشت؟
در نهایت، هنرمندان و آثار هنری همیشــه باقی می مانند و 
رشــد می کنند. هیچ گاه د ولت ها نتوانسته اند جلوی رشد هنری 
را بگیرند. تنها کاری که می توانند انجام دهند، این است که این 
روند را به تأخیر بیندازنــد و به نوعی آن را به صورت زیرزمینی 
پرورش دهند. هنر همیشــه به راه خود ادامه می دهد، حتی در 

شرایطی که با محدودیت ها و موانع روبه رو است.
به نظر شــما در ســال های آینده هم می توان به شــیوه   �

سیاست های انکاری به موسیقی رپ نگاه کرد؟ 
نه، ایــن سیاســت ها در درازمدت جواب گــو نخواهند بود. 
شــما نمی توانید چیزی را که مردم بــه آن علاقه دارند و به آن 
دسترسی پیدا می کنند، انکار کنید. به راحتی می توان به فضای 
عمومی نگاه کرد و دید که شــرایط به شــدت تغییر کرده است. 
تنها کافی است یک چرخی در شــهر بزنید و مشاهده کنید که 
آیا فضای امروز با فضای ســه ســال پیش قابل مقایسه است؟ 
قطعا خیر. امروزه ما تغییرات زیادی در حوزه فرهنگ و رســانه 
داشــته ایم، بــه همین جهت سیاســت های انــکار هرچند در 
کوتاه مدت ممکن است اثرگذار باشند، اما در نهایت نمی توانند 
جلوی جریان اصلی موسیقی و فرهنگ را بگیرند. رپ همچنان 
به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بیان در ایران باقی خواهد ماند 
و در آینده نیز شکل های جدیدی از آن به وجود خواهد آمد که 
بیشتر از همیشه با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور در ارتباط 

خواهد بود.
پس موسیقی رپ می تواند به یک جریان فرهنگی و هنری   �

پذیرفته شده تبدیل شود؟
بله، قطعا. همان طورکه قبلا گفتیم، موســیقی رپ در ایران 
به شــکلی نوین و متفاوت از غــرب، به عنوان ابزاری برای بیان 
اعتراضات و دغدغه های اجتماعی به کار رفته اســت. جامعه 
ایرانی به تدریج در حال پذیرش این نوع از موسیقی است. به ویژه 
با پیشــرفت تکنولوژی و افزایش دسترسی مردم به رسانه های 
مختلف، موســیقی رپ نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح 

بین المللی نیز شــناخته شده و 
تاثیرگــذار خواهد بــود. اگرچه 
ممکن است که در کوتاه مدت، 
موانــع و محدودیت هایــی در 
این مســیر وجود داشته باشد، 
اما در نهایت هنر و موســیقی 
همیشــه از محدودیت ها عبور 
کرده اند و به اشــکال مختلف 
در جامعه حضور پیدا کرده اند. 
رپ ایرانی هم در آینده می تواند 
بــه یــک جریــان فرهنگــی و 
هنری رسمی تر تبدیل شود که 
تأثیرات زیادی بر نسل های آینده 

خواهد گذاشت.

ادامـه از 
صفحه

۸

علی شــیرازی، با نگاهــی تاریخی و تحلیلی به ریشــه های فرهنگــی و اجتماعی 
موســیقی رپ در ایران، بر پیوندهای آشکار میان رپ فارسی و فرم های سنتی مانند 
ضربی خوانی و پیش پرده خوانی تأکید می کند و این موســیقی را پدیده ای وارداتی 
نمی داند، بلکــه آن را برآمده از زمینه فرهنگی ایــران معرفی می کند که عزت االله 
انتظامی، مرتضی احمدی و حمید قنبری سردمداران این حوزه به شمار می آیند. به 
گزارش «شرق»، سال ها پیش وقتی کودکان در خانه های ایرانی مشغول بازی و تکرار 
شــعرهای ریتم دار ضربی بودند، هیچ کس فکر نمی کرد همان لحن ساده و گفتاری 
روزی به یکی از پویاترین ژانرهای موسیقی معاصر تبدیل شود. رپ فارسی، برخلاف 
تصور عموم، نه یک واردات صرف از غرب، بلکه تکه ای از پازل تاریخی هنر و فرهنگ 

ایرانی است. رپ امروزی امتدادی از پیش پرده خوانی ها و ضربی خوانی های کوچه 
و بازار اســت که حالا در قالبی مدرن، با بیت و کلام اعتراضی، خودش را بازتعریف 
می کند. در این گفت وگو با علی شــیرازی، پژوهشگر، منتقد موسیقی و مدرس آواز 
ســنتی، از همین نقطه آغاز می کنیم؛ از ریشه های بومی رپ، از جایی که هنوز کسی 
نمی دانست نام این فرم موسیقایی چیست، اما ضرباهنگش در ذهن جمعی مردم 
ایران نقش بســته بود. شــیرازی با نگاهی تیزبین، از پیوند عمیق رپ با سنت های 
موســیقی ایرانی می گوید، از ناکارآمدی مدیران فرهنگی و از این حقیقت ساده اما 
انکارناپذیر که هیچ سیاســتی نمی تواند جلوی جریان فرهنگی را بگیرد که در مردم 

ریشه دارد. 

در  رپ  موســیقی 
ایران به شــکلی نوین 
و متفــاوت از غــرب، 
برای  ابزاری  به عنوان 
و  اعتراضــات  بیــان 
اجتماعی  دغدغه های 
اســت.  رفته  کار  بــه 
جامعه ایرانی به تدریج 
در حــال پذیرش این 

نوع از موسیقی است

گزارش


